


سـال نهم، شماره 17، بهار و تابستان  1399
صـاحب امـتياز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدير مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي‌پـور
ســردبير: دكـتر غلامحــسين معــماريان
مـديـر داخــلي: دکـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ايران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور،‌ 
وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري ابلاغ گرديده است.

پروانه انتشار اين نشريه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر شده است.
اين نشريه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه شهيد رجايي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشريه مطالعات معماري ايران در پايگاه استنادي علوم كشورهاي اسلامي )ISC(، پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پايگاه مجلات 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطلاعات نشريات كشور )magiran.com( نمايه مي‌شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الکترونکیی مقاله‌های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانـشكده معمــاري و هنـــر، دانـــشگاه كاشــان

عکـس روی جلــد: محــمد مـوحدنــژاد                                  ويـراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت‌پور
)مدرسـه عبـاسی، مسـجد امام اصفـهان(                                 ويـراستار انگلیسی: مهندس غزل نفیسه تابنده                                        
همکار اجرایی: مهندس نغمه اسدی چیمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشريه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـايگاه اينترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رايـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( رسانی علوم و فناوری‎ای اطلاع‎ناشر:   مرکز منطقه 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

این نشریه در »ایران ژورنال« نظام نمایه‎سازی مرکز منطقه‎ای اطلاع‎رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمایه می‎شود.

الـــــــفبا(: )بــه‌تـــرتـــــيب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
دکتر ايرج اعتصام. استاد دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات
دکـتر مجــتبي انـــصاري. دانـــشيار دانـــشگاه تــربيت مــدرس

دانــشگاه كــاشــان  دانشـيـار  امـيرحـسين چيـت‌سـازيـان.  دکـتر 
دکـــتر پــيـروز حــناچــي. اســـتـــاد دانــــشـگاه تـهــــــران
دکـــتر شـــاهیـــن حــیدری. اســــتاد دانـــشـگاه تـــــهران
دکــتر ابـوالقـاســم دادور. اســـتــاد دانـــشــگاه الــزهــرا )س(
دکتـــــر بابـــک عالـــــمی. اســــتادیار دانـــشگاه کاشــــان
كاشــــان دانـــشگاه  اســـتاديــار  پور.  عمـــراني  علـي  دكــتر 

دانشــــگاهی  جهــاد  دانـشيـار  كلانــتري.  حســــين  دکتر 
دکتر اصـغر مـحمـد مــرادي.  اســــتاد دانـــشگاه عـلم و صنعت ايران
دکتر غلامـحسيــن معمـاريان. استاد دانـشگاه علـم و صــنعت ايــران
كاشـــان دانـــشگاه  اســتـــاد  نــيـــازي.  مـحسـن  دکــــتر 
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علمی پژوهشی

تبیین یک رویکرد پراگماتیک به موضوع مکان‌سازی در بافت‌های 
تاریخی شهر ایرانی

)نمونۀ مطالعاتی: راسته‌بازار استر و مردخای شهر همدان(

مرتضی‌هادی جابری‌مقدم*
فاطمه فرجام‌طلب**

چکیده
و  در سطوح  توجه شهرسازان  مورد  متفاوت،  دیدگاه‌های  از  معاصر  در شهرهای  تاریخی  بافت‌های  که  سال‌هاست 
جایگاه‌های مختلف قرار گرفته و بر این اساس موضوع انواع مداخلات بوده‌اند. با وجود این، هنوز هم انتقادات بسیاری در 
خصوص این مداخلات مطرح بوده و بغرنجی‌های بافت‌های تاریخی نیز کماکان برجا و برپا هستند. دوگانۀ نظر و عمل 
در این حوزه فاصله‌ای بسیار دارند و تشدید و تمدید این فاصله کیی از معضلات جدی قابل تأمل است. اغلب انتقادات 
مطرح از جایگاه نظریه‌پردازی نسبت به عمل شهرسازانه در بافت تاریخی صورت می‌گیرد. در عین حال، مداخلهک‌نندگان 
نیز معتقدند در پس اعمال ایشان نظریه‌های مختلفی قرار داشته و هدایتگر ایشان است. به نظر می‌رسد تمامی این 
تلاش‌ها چه در عرصۀ عمل و نیز عرصۀ نظر در جهت تحقق مکانی مطلوب و آرمانی که در قالب تصور و تصاویر 
شهرسازانۀ نظریه‌پردازان، حرفه‌ای‌ها و یا مدیران صورت گرفته و می‌گیرد. در این مقاله، ضمن پرداختن به ماهیت دوگانۀ 
نظر و عمل در این باره با تیکه بر خوانشی پراگماتیستی سعی می‌شود تا نحوه‌ای از مداخله در این بافت‌های شهری 
معرفی و در کیی از مکان‌های تاریخی در شهر همدان آزموده گردد. در این شیوه، ضمن معرفی جستاری مفهومی و 
بازآرایی تلقی پراگماتیستی از یوتوپیا بستر مناسب برای ارائۀ سناریوهای متفاوت و در نتیجه، برنامه‌ها و طرح‌های متعدد 
به‌منظور مواجهه با عدم قطعیت و پیچیدگی موجود در بافت‌های تاریخی فراهم می‌آید. این تلاش فقط با لحاظ زمینه 
و فراهم کردن بستر لازم برای طرح دیدگاه‌های مختلف فراهم می‌شود. نتایج این مطالعه در بخشی از بافت تاریخی 
شهر همدان نشان می‌دهد که روکیرد پراگماتیسم می‌تواند گشودگی مناسبی در نحوۀ مداخله در بافت‌های تاریخی شهر 
معاصر ایرانی فراهم کند. به‌علاوه می‌توان با اتخاذ روکیردی پراگماتکی که در آن آموزش و فرهنگ‌سازی اصل قرار 

می‌گیرد، امکان رسیدن به مداخلاتی هدفمند برای مکان‌سازی متناسب با نیازهای جامعه را فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها: 
بافت تاریخی، مکان‌سازی۱، یوتوپیا، پراگماتیسم، زمینه.

hjaberi@ut.ac.ir ،استادیار دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، نویسنده مسئول *

** دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ دریافت: 1398/11/19      تاریخ پذیرش: 1399/06/18
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پرسش‌های پژوهش
1. چگونه با خوانشی پراگماتیستی از عرصۀ عمل شهرسازی، می‌توان زمینۀ ارائۀ نظریات مناسب‌تری را در 

بافت‌های تاریخی شهرهای ایرانی فراهم کرد؟
2. گام‌های اجرایی روکیرد پراگماتیسم در تهیۀ طرح‌های مداخله در بافت‌های تاریخی کدام‌اند؟

مقدمه
شهرهای ایران در دوران معاصر، دوگانۀ مهم و تأثیرگذار »سنت ـ مدرن«، »قدیم ـ جدید« یا »کهنه ـ نو« را 
تجربه کرده و هنوز هم روند آزمودن و تجربه کردن در عرصه‌های مختلف و در سطوح کلی و جزئی ادامه دارد. 
ورود ایران به دوران جدید یا به اعتبار رایج آن دوران مدرن، نتایج و تبعاتی انکارناپذیر را به دنبال داشت. بروز 
از جمله  معنادار و طولانی‌ـ  تدریجیِ،  تاریخ و سابقه‌ای  با  ـ  ایرانی  تبعات در فرم و ساخت شهر  این  از  بسیاری 
مواردی بوده است که در سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران در رشته‌های مرتبط قرار گرفته است. نتایج این 
پژوهش‌ها نشان‌دهندۀ برخی موضوعات مشترک است. از جمله این موارد تبعات پردامنۀ نوسازی‌ها و مدرن شدن 
شهرها در بافت‌های تاریخی و نیز انواع مداخله در این بافت‌هاست. نکتۀ بارز در کل این پژوهش‌ها آن است که 
شبکۀ معابر در بافت‌های تاریخی، آمادگی ورود خودرو را نداشته و در نتیجه بافت‌های تاریخی در مقاطع زمانی 
مداخله‌های  تمامی  است.  شده  جبران‌ناپذیری  صدمات  و  تغییرات  دچار  خودرو،  ورود  تسهیل  هدف  با  مختلف 
صورت‌گرفته در بافت‌های تاریخی شهری در قریب به هفت دهه، شرایط را به‌حدی رسانده که عموم صاحب‌نظران 
بارها و به تعابیر مختلف اعلام خطر نموده و توجه سیاستگزاران و مدیریت شهری را مطالبه کرده‌اند. درمجموع و با 
مروری بر وضعیت فعلی بافت‌های تاریخی، می‌توان گفت که فارغ از موارد انگشت‌شمار و بسیار محدود سیاست‌ها، 
طرح‌ها و اقدامات بسیار معدود ]که به‌زعم بخشی از صاحب‌نظران و تا حدودی با توجه به معیارهای خاص موفق 
بوده‌اند[، توفیقی نداشته‌ایم. این در حالی است که در مقام نظر چه در عرصۀ دانشگاه، چه حرفه و چه مدیریت، 
آثار و اظهار نظرهای فراوانی در طی این سال‌ها تولید شده که بهره‌هایی نیز از »ایسم«‌ها و »اسِم«‌های مطرح 
هم‌زمان در مقیاس جهانی برده است. بسیاری از این نظریات نیز در سال‌های اخیر در نقد تفکر مدرنیستی غالب 
به  برنامه‌ریزان  و  نگاه مدیران  ایده‌های مناسب‌تر در نحوۀ  ارائۀ  و  برخی ویژگی‌های آن  ردّ  و  در گسترۀ جهانی 
بافت تاریخی مطرح‌ شده است )United Nations 2001(. اما ظاهراً میان آنچه در عرصۀ عمل رخ داده و نظرات 
ارائه‌شده، تناسب و حتی سنخیتی نسبی وجود ندارد. این تفاوت و فاصلۀ قابل تأمل میان عرصۀ عمل و نظر مداخله 
در بافت‌های تاریخی موضوعی است که در این نوشتار بنا داریم تا با بازخوانی روکیردی پراگماتیستی این موضوع 
را مورد توجه قرار داده و از این رهیافت به ارائۀ شیوه‌ای پراگماتکی۲ در حوزۀ مداخلۀ اجرایی در بافت‌های تاریخی 
بپردازیم. برخلاف شیوۀ مرسوم، این نوشتار به متن و محتوای خویش وفادار مانده و با اعمال روشی پراگماتکی، 
ابتدا تبیینی از انگارۀ پراگماتیسم را ارائه نموده و سپس ضمن تلاش به‌منظور پاسخ به پرسش‌های اصلی، روش 
ابتدا  این منظور،  برای  را در کی پرونده معرفی خواهد نمود.  تاریخی  بافت‌های  پراگماتیسم در نحوۀ مداخله در 
روکیرد کیی از نظریه‌پردازان شاخص این موضوع بازخوانی و بازآرایی شده و از دل آن شیوه‌ای اجرایی برای انجام 
مداخلات در بافت‌های تاریخی شهری استخراج شده است. پس این شیوه در بخشی از بافت تاریخی شهر همدان 

به کار بسته و نتایج آن ارائه و تفسیر شده است.

1. تأملی در نسبت نظریه و عمل؛ مقدمه‌ای بر طرح انگارۀ پراگماتیسم در مداخلات شهری
به نظر می‌رسد دو ممیزه و ویژگی قابل‌ توجه در عرصۀ آکادمی و حرفۀ شهرسازی معاصر کشور وجود دارد که کل 
پژوهش‌ها و سیاستگزاری‌ها و به‌تبع این دو، طرح‌های تهیه‌شده در حوزۀ شهرسازی معاصر و به‌خصوص موضوع مداخله 
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در بافت‌های تاریخی را به‌شدت تحت‌تأثیر خود قرار داده است:
ـ باور و ممیزۀ نخست آن است که همه‌چیز از »نظریه«۳ شروع می‌شود. به این معنا که ما برای ارتکاب هر 
اقدامی لازم است مبنایی نظری در اختیار داشته باشیم. در اختیار داشتن مبانی نظری و اولویت قائل شدن برای آن 
و سپس تدوین چهارچوب و تعریف اقدام بر اساس آن برای وجاهت افعال و اقدامات ما ضروری است. چنانچه این 
مبانی از حوزه‌هایی مانند فلسفه اخذ شود، طرح‌ها و ایده‌های ما بسیار موجه، معقول، مقبول و قابل دفاع خواهند 
بود. به این ترتیب، آموختن انبوهی از »ایسم«‌ها و به‌دنبال آن فراگیری بسیاری از نظریات منسوب به »اسِم«‌ها در 
برنامه‌های آموزشی در دستور کار قرار گرفته است. به‌علاوه به‌صورت رسمی و غیررسمی، بخش پرحجم »مبانی 
نظری« یا »چهارچوب نظری« در شرح خدمات طرح‌های مختلف و نیز پژوهش‌های دانشگاهی گنجانده شده است. 
صرف توجه به این ممیزه، فارغ از میزان پایبندی واقعی و عملی به این موضوع، مسئله‌ای درخور تأمل است. پرواضح 
است که در چنین بازاری، برخی از »ایسم«‌ها و نیز پاره‌ای از »اسِم«‌ها به دلایل جامعه‌شناختی و روان‌شناختی، از 
شانس و موقعیت بیشتری جهت مطرح‌ شدن در عرصۀ آکادمی و حرفۀ شهرسازی کشور برخوردار می‌شوند. ]واکاوی 
این موضوع و چیستی، چگونگی و چرایی آن، نوشتار و پژوهشی درخور و مجزا را طلب میک‌ند و از حوصلۀ این 

نوشتار خارج است.[
ایدۀ پراگماتیسم در میان شهرسازان کشور و به‌خصوص  انگارۀ منفی است که نسبت به  ـ ممیزه و باور دیگر، 
شهرسازان در عرصۀ دانشگاه به‌شدت رواج یافته است. نتیجۀ بلافصل این رواج آن بوده که هرگونه تعلق خاطر نسبت 
به این ایده و یا مطرح ساختن آن بلافاصله با برچسب‌ها و عکس‌العمل‌های عجیب و منفی مواجه می‌شود. شاید کیی 
از توجیه‌های قابل ارائه در این باره در ارتباط با باور و ممیزۀ نخست باشد و در این فقره، ترجمۀ نارس و شبهه‌افکن 
»عمل‌گرایی« از واژه و مفهوم »پراگماتیسم« و نیز تلقی نارس‌تر از این مفهوم، بی‌تأثیر نبوده است. به این معنا که با 
اخذ ترجمۀ عمل‌گرایی از این مفهوم، این‌گونه به ذهن متبادر می‌شود که گویی با اتخاذ این مفهوم ضرورت وجود و 
داشتن مبانی نظری و اولویت آن زیر سؤال رفته و در نتیجه، چنین مفهوم و روکیردی اساساً قابل ‌توجه و ارائه نیست. 
بر این اساس و با مفروض انگاشتن باور نخست، داشتن نگاهی منفی به این مفهوم امری منطقی و مقبول خواهد بود. 
]البته رواج این نگاه در میان دانشگاهیان شهرساز را نیز می‌توان از منظر جامعه‌شناختی و روان‌شناختی مورد تأمل قرار 

داد. مهمی که در این نوشتار آن را وامی‌نهیم.[
با تأمل در این دو باور درمیی‌ابیم که اولًا می‌بایست مبانی نظری عقلانی جهت اتخاذ موضع دربارۀ نحوۀ مداخله 
در بافت‌های تاریخی شهری داشته باشیم؛ ثانیاً اصالت دادن و اولویت قائل شدن به عمل امری مذموم و غیرقابل ‌قبول 
هست. با فرض قبول کردن این دو ادعای بسیار مرسوم، این پرسش قابل طرح است که »آیا تلقی مرسوم و جاافتاده از 
پراگماتیسم تا چه اندازه با تبیین‌های ارائه‌شده از این مفهوم توسط واضعان آن انطباق دارد؟« و نیز »ترجمۀ این واژه به 
فارسی تا چه حد در انتقال تبیین واضعان این مفهوم بسنده است؟« از آنجا که این مفهوم نقشی کلیدی در این نوشتار 
دارد لذا در قسمت بعد تلاش میک‌نیم تا در حد اختصار و با پرداختن به دو پرسش اخیر تصویری هرچند مختصر از این 

مفهوم ارائه کنیم.
1. 1. تلاش در جهت تقرب به مفهوم پراگماتیسم به‌منظور ارائۀ تفسیری به‌منظور نحوۀ مداخله 

در بافت‌های تاریخی
نخستین سخن در این قسمت یادآوری این نکتۀ ظریف است که انگاره و اندیشۀ پراگماتیسم، نخست از حوزۀ موسوم 
به فلسفه و توسط فیلسوفانی طراز اول چون »ویلیام جیمز«۴، »چارلز پیرس«۵، »جان دیوئی«۶ مطرح و سپس در دهۀ 
اخیر به‌عنوان کیی از جریان‌های فکری در تراز سایر جریان‌ها توسط فلاسفه و اندیشمندان برجستۀ متأخر از قبیل 
»ریچارد رورتی«۷، »ریچارد برنشتاین«۸، »هیلاری پاتنم«۹ و... پیگیری شده و به نحو قابل‌توجهی در سایر رشته‌ها و 
از جمله رشتۀ شهرسازی بسط و عمق یافته است. با یادآوری این مطلب قصد بر آن بود که باورمندان به باور نخست 
با این واقعیت انکارناپذیر مواجه شوند که پراگماتیسم نیز مانند بسیاری از نظریات دیگر از حوزۀ فلسفه مطرح‌ شده و لذا 
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بنا بر باور و زعمِ مرسوم می‌تواند همانند آن‌ها از معقولیت لازم برای استناد و بهک‌ارگیری در شهرسازی برخوردار باشد و 
در نتیجه می‌تواند به‌عنوان مبانی نظری اقدامات در بافت‌های تاریخی شهری مورد توجه قرار گیرد. این اندیشۀ فلسفی 
در دهۀ اخیر به‌طور خاص توجه بخشی از پیش‌قراولان نظریه‌پردازی حوزۀ شهرسازی را به خود جلب نموده و این گروه 
تلاش قابل تأملی را در باب تفسیر، بازخوانی و ارائۀ روایت پراگماتیستی در حوزۀ نظریه‌های شهرسازی داشته‌اند. برخی 

از این نظریه‌پردازان عبارت‌اند از: »جان فارستر«۱۰، »جان‌ هاپیکنز«۱۱ و »چارلز هوک«۱۲.
تبار  بازخوانی  به  مقاله‌ای  در  در شهرسازی،  معاصر  نظریه‌پردازان  مشهورترین  از  کیی  به‌عنوان  هیلی«  »پتسی 
اندیشه‌های پراگماتیسم در شهرسازی پرداخته و افراد و نیز جریان‌های منسوب به این اندیشه در شهرسازی معاصر 
را معرفی کرده است )Healey 2008(. از نظر هیلی، اندیشۀ پراگماتیسم حوزۀ برنامه‌ریزی شهری معاصر را به‌شدت 
تحت‌تأثیر و چالش‌های آن را مورد توجه قرار داده است. او بر این باور است که امر برنامه‌ریزی شهری و پروژه‌های 
امتزاج نشانگر  این  با مفهوم حاکمیت و رویه‌های حاکمیتی در هم آمیخته است و  به‌نحوی مؤثر و عمیق  شهری 
دشواری‌های پیچیده‌ای است که در جریان مداخلات شهری در فضا و زمان رخ می‌دهد. مداخله‌های شهرسازانه از 
نظر هیلی نوعی اعمال حاکمیت در شهر است: تأثیرگیرنده از حاکمیت و تأثیرگزار بر آن. مجموعه حاکمیت و نظام 
برنامه‌ریزی به‌دنبال پاسخ به این‌گونه پرسش‌هاست: چه باید کرد؟ و این کار را چگونه باید انجام داد؟ از نظر هیلی 
در عین اهمیت داشتن تلاش برای یافتن پاسخ به این پرسش‌ها، آنچه تعیینک‌ننده و سزاوار بذل تمام توجه نظام 
برنامه‌ریزی به آن است، اندیشیدن متأملانه در‌ باب قضاوت‌های قلمرو عمومی دربارۀ این اقدامات و درگیر شدن و 
پرداختن به آن‌هاست. هیلی درک این مسئلۀ حیاتی را منوط به فهم ارتباط میان نظر و عمل دانسته و در این زمینه 
توفیق پراگماتیست‌ها را پیش‌تر از بقیۀ نظریه‌پردازان می‌انگارد. دو رهیافت مهم و تعیینک‌ننده در این مقالۀ مدخلی هیلی 

قابل دریافت است که در اینجا به آن اشاره می‌شود:
نخست اینکه هیلی به ما می‌آموزد: »داشتن این تصور که پراگماتیسم مفهومی واحد و کیسان در میان نظریه‌پردازان 
پراگماتیست در زمان‌های مختلف و مکان‌های مختلف داشته و دارد، تصوری بسیار گمراهک‌ننده و در عین حال بسیار 
غلط است.« هیلی با مرور آراء نظریه‌پردازان پراگماتیست معاصر، به‌روشنی اختلافات جزئی و کلی این تلقی‌های متفاوت 
از پراگماتیسم را نشان می‌دهد. به‌طور خلاصه اینکه هیلی معتقد است پراگماتیسم نیز مانند همۀ »ایسم«‌های دیگر 
دارای تلقی‌ها و تبیین‌های متنوع و مختلفی است. شاید بتوان این‌گونه گفت که به تعداد نظریه‌پردازان که به این موضوع 

پرداخته‌اند، می‌توان به تبیین پراگماتیسم پرداخت.
دو اینکه در مرور هیلی بر تلقی‌های مختلف، این نکتۀ تأمل‌برانگیز را درمیی‌ابیم که در هیچکی‌ از این تبیین‌های 
متفاوت، سخن از اولویت عمل بر نظر یا ردّ نظریه‌پردازی در حوزۀ شهرسازی به میان نیامده است. این نکته به ما متذکر 
می‌شود که لازم است در باب رواج تصور نارس و کژ از ترجمه و تفسیر پراگماتیسم در عرصۀ شهرسازی کشور تأمل 

کرده و در چیستی و چرایی آن بیندیشیم.
همان‌گونه که در یافتۀ نخستین از مرور بر مقالۀ هیلی اشاره شد، ما با قرائت‌ها و تفاسیر متعدد از پراگماتیسم در 
شهرسازی مواجهیم. در نوشتار حاضر با تمرکز بر قرائت »چارلز هوک«، کیی از پرکارترین پراگماتیست‌های متأخر در 
حوزۀ شهرسازی، که به تعبیر هیلی از مؤثرترین ایشان به شمار می‌رود، سعی خواهد شد ضمن ارائۀ تبیینی از قرائت 
هوک از پراگماتیسم به مدلی از مداخله بر اساس این قرائت در بافت‌های تاریخی شهری نیز نزدکی شده و کاربرد آن 

در نمونۀ مطالعاتی انتخاب‌شده نشان داده شود.
1. 2. تبیین چارلز هوک از اندیشۀ پراگماتیسم به‌منظور تدوین چهارچوبی برای نحوۀ مداخله در 

بافت‌های تاریخی
»چرا ما باید برای آینده زندگی‌مان و نیز برای سکونتگاه‌هایی که می‌سازیم و در آن سکنا می‌گزینیم، برنامه‌ریزی کنیم؟ 
ما امیدواریم که بتوانیم ریس‌کها و عدم قطعیت‌هایی که انتظارات ما در آینده را به چالش کشیده یا ارتقا می‌بخشند، 
پیش‌بینی کرده و برای آن‌ها مهیا شویم )Hoch 2019(. هوک آخرین کتابش با عنوان برنامه‌ریزی فضایی پراگماتکی؛ 
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نظریه‌ای عملی برای شهرسازان را با این جملات آغاز میک‌ند. از نظر هوک، فعالیت شهرسازان، کنشی ذهنی و در 
عین حال عملی است که با توجه به هدف، زمینه و بهره‌گیری از اصولی بسیار فراتر از عقلانیت و روشمندی، تبیین 
و توصیف می‌شود. او سپس با تأیکد بر اهمیت محوری مردم و ساکنان کی مکان این پرسش مهم را مطرح میک‌ند 
که »آیا شهرسازان در عمل نیازی به نظریه برای توجیه مشاوره‌ای که ایشان برای آینده کی مکان می‌دهند، دارند؟« 
بلافاصله در پاسخ می‌گوید: »نه نیازی به نظریه نیست اگر پیش ‌از این مردم ساکن در کی مکان می‌دانند که چگونه 
باید آینده را پیش‌بینی کرده و برای آن مهیا شوند. به‌جای جست‌وجو برای یافتن یا ساختن مبانی فلسفی برای توجیه 
قضاوت‌های حرفه‌ای، شهرسازان باید بیاموزند که چگونه می‌توانند نظریه‌های اخلاقی و اجتماعی را برای بهبود، تقویت 
و ارتقای کارآمدی طرح‌های خویش به کار ببندند. من در عوض اتخاذ و اقتباس برنامه‌ریزی عقلانی توسط شهرسازان، 
آن‌ها را به اخذ روکیردی پراگماتکی ترغیب کرده و بر آن اصرار دارم. جریان غالب شهرسازی همچنان رویه‌ای را ادامه 
می‌دهد که دریافتِ مفهومیِ بسیار ضعیفی از رویه‌های خویش دارد« )Ibid(. نکتۀ قابل‌ توجه اینکه هوک معتقد است 
توجه اندکی که در حال حاضر درعرصۀ عمل به آنچه تحت عنوان »بهترین کارها«۱۳ رواج یافته و به‌سرعت در حال 
کپی‌برداری در کشورهای مختلف است، نوع جدیدی از استانداردسازی و کیسان‌سازیِ مدرن است و باعث می‌شود تا 
از زمینه و شرایط خاص هر مکان غفلت شود و از همین رو جریان شایع و نسبتاً پرطرفدار مذکور از نظر هوک، مردود 

و موضوعی انحرافی است.
پراگماتیست‌ها و از جمله هوک معتقدند در شهرهای معاصر که مرتباً در حال تغییر بوده و اصلی‌ترین ویژگی آن 
پیچیدگی است، دیگر روش‌های عقلانی و به‌اصطلاح »علمی« نمی‌توانند پاسخ‌گو باشند. از سوی دیگر، پراگماتیست‌ها 
معتقدند که تیکۀ صرف بر تأویل‌های فلسفی، واقعیت فعالیت‌های انسانی را بیان نمیک‌نند )Hoch 2016(. او با نقد 
روکیرد غالبِ »تحلیل عقلانی«۱۴ در برنامه‌ریزی و طراحی شهری از جایگزینی استدلال پراگماتکی۱۵ به‌جای آن سخن 

:)Idem 2008, 54( می‌گوید و در مقایسۀ این دو روکیرد، مواردی را برمی‌شمارد

جدول 1: مقایسۀ ویژگی‌های اصلی تحلیل عقلانی و استدلال پراگماتکی
استدلال پراگماتیکتحلیل عقلانی

	باور به آفاقیت۱۶ روش‌ها و نتایج	تأیکد بر زمینه

	باور به دقت نتایج و طرح‌ها	تأیکد بر تداوم و پیوستگی

	باور به تعمیم‌پذیری الگوها	رد هر گونه الگوی واحد و جهان‌شمول

	عدم ارتباط میان تحلیل و کنش	رد هر گونه دوتایی از قبیل دوتایی نظر و عمل

	تأیکد بر انبوهی داده‌ها در تحلیل	 ،فرهنگ تاریخ،  انسانی،  زبان  مختلف،  نقطه‌نظرات  بر  تأیکد 
عادات و آداب به‌عنوان داده‌های کارآمد

شاید بتوان ادعا کرد مبنایی‌ترین مقوله نزد هوک، »زمینه« و توجه جدی به آن در تمام مراحل برنامه‌ریزی هست. 
به این ترتیب پراگماتیست‌ها با دادن هر گونه نسخۀ واحد برای مسائل شهری و در شهرهای مختلف، مخالف بوده و کار 
طراحی و برنامه‌ریزی خود را با این پرسش آغاز میک‌نند که »ما چه چیزهایی را باید بدانیم تا بتوانیم با مسئله و مشکل 

بافت شهری کنار آمده و بر آن فائق آئیم؟« 
آنچه از نظر پراگماتیست‌ها مهم است، درنظرگرفتن فعالیت‌های انسانی و رویدادهای اجتماعی برای رسیدن به 
دیدگاهی گسترده‌تر در امر برنامه‌ریزی است. آن‌ها توجه همگان را به اهمیت »اتفاقات کوچک«۱۷ که در جریان زندگی 
کیاکی مردمان اتفاق می‌افتد جلب نموده و معتقدند به‌جای اینکه تمرکز به کی سری اصول و قواعد از پیش تعیین‌شده 
معطوف گردد، باید نگاه به مسائل از دیدگاه‌ها و جنبه‌های مختلفی صورت پذیرد )Healey 2008(. به‌علاوه، پیش‌بینی 
نتایجی که در آینده به بار می‌آید، همراه با ابهام فراوان است. همان ‌طور که هوک بیان میک‌ند »ما نمی‌توانیم قبل از 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 17 ـ بهار و تابستان 99

224

ورود به آینده، پیش‌بینی کنیم که چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد« )Hoch 2016(. پرواضح است که در چنین شرایطی، 
برنامه‌ریزان همواره در طرح‌های خود با عدم قطعیت مواجه‌اند و به این ترتیب پیچیدگی کار ایشان بیشتر می‌شود.

این اعتقاد که تحلیل‌های برنامه‌ریزی حرفه‌ای باید دربرگیرندۀ اهداف مخاطبان آن باشد، کی دیدگاه پراگماتیستی 
است )Hoch & Wang 2013(. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که »برنامه‌ریزان چگونه می‌توانند کنش‌ها 
و ایده‌های انسانی را وارد طرح‌های خود کرده و لحاظ کنند.« آنچه این امکان را فراهم میک‌ند، امر »یادگیری« است. 
پراگماتیست‌ها به این دلیل که دریافته‌اند هر شخصی تأثیر خاص خود را بر فرهنگ و اجتماع خود دارد، تمرکز خود را بر 
امر آموزش و یادگیری معطوف کرده‌اند )Hoch 2016(. افرادی که در فرایند برنامه‌ریزی وارد می‌شوند، با بهره‌گیری از 
تجربۀ خود از زندگی در کی مکان خاص می‌توانند به برنامه‌ریزان در پیش‌بینی مناسب‌تر آینده و ارائۀ راه‌حل‌های بهتر 
برای مشکلات فعلی محیط زندگی خود کمک کنند؛ و این مفهومی است که از مشارکت در پروژه‌های شهرسازی نزد 
پراگماتیست‌هایی چون هوک شکل گرفته و معنا میی‌ابد. مشارکت بخشی از پروژه نیست، مشارکت مبنا و اساس پروژه 
است. شاید به همین دلیل است که هوک کار شهرسازی را کی مهارت۱۸ و هنر و نه کی تخصص مصطلح علمی می‌داند.

پراگماتیست‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که کی نظریۀ درست، نظریه‌ای است که بتواند در عمل مورد استفاده قرار 
گیرد. در مقابل، نظریه‌ای که نتواند در عمل پاسخ‌گو باشد و منجر به کی نتیجۀ مطلوب نشود، باید در گورستان ایده‌ها 

 .)Scheffler 1974( دفن شود
به نظر می‌رسد تا اینجا اولین پرسش مقالۀ حاضر مورد بررسی کافی قرار گرفته و پاسخ آن روشن شده باشد. بر 
اساس این نظر، برنامه‌ریزان باید به‌دنبال یافتن راهی برای استفاده از نظریه‌ها در عمل باشند؛ اما چطور می‌توان این کار 
را برای مثال در کی بافت تاریخی انجام داد؟ تلاش نوشتار حاضر در قسمت بعد، ارائۀ پاسخی برای این پرسش که در 

واقع دومین پرسش است، از منظر هوک به‌عنوان کی نظریه‌پرداز پراگماتیست خواهد بود.
1. 3. تدوین یک شیوۀ پراگماتیستی برای انجام مداخله در بافت‌های تاریخی شهری

چارلز هوک در آثار متعدد خود، جنبه‌های مختلفی از اندیشۀ پراگماتیسم را در حیطه‌های متنوع شهرسازی مورد بحث و 
بررسی قرار داده است. او معتقد است قبل از هر چیز باید توجه داشت که مهم‌ترین مسئله در روکیرد پراگماتکی، شناخت 
مکانی است که قرار است برای آن طرح تهیه شود. »روش شناخت مکان«، خود می‌تواند منجر به رسیدن به کی راه 
حل شود؛ به‌عبارت دیگر، روش توصیف کی مکان و بیان کی مسئله، شکل‌دهندۀ روکیرد لازم در فرایند برنامه‌ریزی و 
رسیدن به راه حل است )Thomas 2016(. در همین رابطه، هوک ایده‌های اجرایی خاصی را مطرح میک‌ند که می‌توان 

مجموعه آن‌ها را در حکم شیوه‌ای به‌منظور انجام مداخله در بافت‌های تاریخی شهری مد نظر قرار داد.
گام نخست؛ از آنجاییک‌ه پیش‌بینی آیندۀ کی مکان با عدم قطعیت همراه است، برنامه‌ریزان با دشواری در پیش‌بینی 
آیندۀ برنامه‌های خویش مواجه بوده و هستند. در این باره، بهره‌گیری از روش‌های مختلف توسط متخصصان پیشنهاد 
شده است که بسیاری از آن‌ها قابلیت آزمودن در پروژه‌های شهری را ندارند. شهرسازان همواره در برنامه‌های خویش 
به تدوین کی وضعیت آرمانی برای بافت شهری مورد نظر یا آیندۀ مطلوب مکان پروژه می‌پردازند. به تعبیر »جان 
فریدمن«، همۀ شهرسازان کی یوتوپیا در ذهن دارند و در طرح‌های خویش تصوری از آن را تصویر میک‌نند. امری 
که غالباً در افق برنامه‌ها محقق نشده و در حدّ رؤیا باقی مانده است. هوک با تفسیر خویش از پراگماتیسم این یوتوپیا 
را زمینی و در دسترس ساخته و از شکل تصور و رویا خارج می‌سازد. او پیشنهاد میک‌ند که با شناخت زمینۀ مکان 
مورد نظر و ریشه‌های آن، توجه خویش را در قالب جستاری مفهومی معطوف به یافتن موردی نماییم که بیشترین 
شباهت‌ها را با موضوع پروژه و زمینۀ آن داشته و قبلًا اجرا شده باشد. این کار باید از طریق افراد درگیر در پروژه صورت 
پذیرد. پیش‌شرط این کار تعیین و تشخیص بغرنجی و نوع آن در مکان مورد نظر است. با لحاظ این دغدغه و بغرنجی، 
گروه‌های درگیر خواهند توانست موضع یا موضوعی را که توانسته بر این بغرنجی فائق آید، تشخیص دهند و معرفی 
کنند. هوک بر این باور است که به این ترتیب، ما بخش عمده‌ای از عدم قطعیت‌ها و ابهامات را احتمالًا رفع نموده و با 

قطعیت بیشتری می‌توانیم نسبت به آیندۀ مکان مورد نظر سخن بگوییم.
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گام دوم؛ در گام دوم، هوک از ارائۀ سناریوهای مختلف سخن به میان می‌آورد. از نظر او، داشتن کی برنامۀ مشخص 
و گزینۀ نهایی، حتی اگر بر تمام عدم قطعیت‌ها و ابهامات فائق آمده باشیم، امری موقتی و برنامه‌ای گذراست؛ زیرا 
شهر فی‌ذاته در حال تغییر مداوم است. در این گام، هوک بستر لازم برای دستیابی به سناریوهای محتمل را استفاده 
از انگاره‌های انفسی۱۹ و مقایسۀ آلترناتیوهای مختلف در مواجهه با مسائل می‌داند که شهرسازان را قادر می‌سازد تا با 
اعمال شیوۀ آزمون و خطا به راه‌حل‌های احتمالی برسند )Hoch 2016(. چنانچه ما به‌عنوان شهرساز مهارت و توانمندی 
خویش را در کی مکان به‌خوبی به کار بگیریم تا »سناریوهای به واقع مختلف« مطرح شوند، این امکان را فراهم 
آورده‌ایم تا بخش دیگری از عدم قطعیت و ابهام موجود در بافت‌های شهری و مسائلِ آن، خود را نشان دهند. این امکان 
هنگامی فراهم خواهد شد که شهرساز بتواند فضای لازم برای بروز و ظهور بازنمایی‌۲۰های مختلف و متعدد و نیز تفاسیر 
متنوع و متفاوت از کی مکان را در کار خویش فراهم کند )Idem 103, 2019(. از نظر هوک، شاید از این طریق بتوان 

شناخت مناسب‌تر و قابل ارائه‌تری از کی مکان را رقم زد.
گام سوم؛ از نظر هوک، برنامه‌ها و طرح‌ها باید امکان‌ها و اختیاراتی را نسبت به هرکی از سناریوها برای ما فراهم 
کنند تا ما بتوانیم از طریق آن‌ها تبعات و عوارضی را که ممکن است از هرکی از برنامه‌ها نتیجه شود، با هم مقایسه و 
تریکب کنیم. این گام دامنۀ وسیعی از فعالیت‌ها و چیدمان‌هایی ضعیف‌تر از الزامات و محدودیت‌ها )نسبت به دو گام قبل( 
را شامل می‌شود. اپیزودهایی روایی و الگوهای فضایی در قالب طرح‌های مفهومی برای هرکی از سناریوها در این گام 
تهیه می‌شوند. این دو با جستاری مفهومی که با هدف توصیف ریشه‌های کی مکان صورت می‌گیرد، پیوند می‌خورند. 
در نهایت راهبردها، سیاست‌ها و طراحی‌های مورد نظر برای شکل بخشیدن به مقاصد و نیّات معطوف به آینده ارائه 
می‌شوند )Alexander 1987(. به این ترتیب، پروپوزال‌های ممکن برای هرکی از سناریوها به عموم مخاطبان این 
امکان را می‌دهد تا از کل تا جزء آینده‌های قابل‌ تصور را در نظر گرفته و نسبت به انتخاب آیندۀ مناسب، شرایط، 

.)Hoch 2016, 11( فرصت‌ها و محدودیت‌ها تصمیم‌گیری کنند
در مرور آنچه گفته شد، درمیی‌ابیم که استفاده از انگارۀ یوتوپیا وسیله‌ای است که به توصیف بغرنجی‌ها و مشکلات 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کی جامعة واحد و بازنمود فضایی آن می‌پردازد. در این مطالعه، یوتوپیایی که برای 
برنامه‌ریزی در نظر گرفته ‌شده است، تریکبی از ایده‌ها و نظریات استفادهک‌نندگان و مسئولان و کی پروژۀ طراحی 
موفق در نزدکیی محدودۀ طراحی است. البته در این طرح ایده‌ها و نظرات استفادهک‌نندگان بعد از تشیکل کارگاه‌های 
آموزشی در نظر گرفته ‌شده است؛ بنابراین یوتوپیا در این روکیرد از هرآنچه به نظر مردم »ایدئال« است، شکل نگرفته 
است. همان ‌طور که هوک بیان میک‌ند: »پراگماتیست‌ها معتقدند که مردم نمی‌توانند ایدئال را تصور کنند.« در این باره، 
برنامه‌ریزان تلاش کرده‌اند که نظریات را هدایت کرده و به تشریح مسائل در کارگاه‌ها بپردازند. برای پراگماتیست‌ها، 
ایده‌ها تصویری از آن چیزی هستند که به بازیابی یا اصلاح نمونه‌های عملی قبلی می‌پردازد. کی مکان به‌دلیل وضعیت 
فعلی خود ممکن است مشکلاتی را داشته باشد. تغییر عادت‌های افرادی که در کی مکان زندگی و کار میک‌نند، با 
دستکاری مکان و بازطراحی آن میسر می‌شود. دیدگاه‌های استفادهک‌نندگان نسبت به چگونگی تغییر کی مکان می‌تواند 
از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی صورت گیرد. تجارب افرادی که در کی مکان زندگی میک‌نند، آیینۀ زندگی روزمره 
و عادت‌های آن‌هاست. از آنجایی که تجارب مطرح‌شده از نگاه استفادهک‌نندگان از بستر تاریخی مکان‌هایی که در آن 
زندگی و کار میک‌نند، جدا نیست، این بستر باید در طرح‌ریزی‌ها مورد بررسی قرار گیرد؛ به‌عبارت دیگر، این بستر 
مکان‌هاست که به رفتارها و عادت‌های استفادهک‌نندگان شکل داده است. در واقع، این طرح‌ها ما را به‌سمت انتخاب‌هایی 
هدایت میک‌ند که ممکن است به حل مشکلاتی بینجامد که سبک زندگی مورد انتظار ما را مخدوش کرده است و در 
عین حال امکانات بالقوۀ توسعۀ مکان را که می‌تواند مشکلات آینده را کاهش دهد، عرضه کند. یوتوپیا مکانی است 
که در آن افراد می‌توانند با احساس امنیت زندگی کنند. برنامه‌ریزان تلاش میک‌نند که طرح‌هایی را خلق کنند که این 
حس امنیت و زندگی آرام را فراهم کند. برنامه‌ریزی آیندۀ مکان‌ها امکان بروز استعدادهای فردی را در کی اجتماع 
متنوع، حمایتگر و هیجان‌انگیز فراهم میک‌ند. اینکه ما این مکان‌ها را چطور تصور میک‌نیم و می‌سازیم باید بتواند 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 17 ـ بهار و تابستان 99

226

منعکسک‌نندۀ سنت‌های فرهنگی متنوع و غنی باشد که در کل جهان وجود دارد. طرح‌هایی که ارائه می‌شود باید بر 
پایداری، استطاعت‌پذیری و بازیابی روح مکان متمرکز شوند.

2. مقدمه‌ای بر شناخت مکان برای بهک‌ارگیری رویکرد پراگماتیک
با معرفی تکنولوژی‌های نوین به‌خصوص وسایل نقلیۀ موتوری که بر شکل و ساختار شهرها تأثیر گذاشتند، زندگی ساکنان 
شهری به انحای مختلف تحت‌تأثیر این تغییرات واقع‌ شده است. در گذشته، توسعۀ سیستم حمل‌ونقل کیی از عوامل 
اصلی شکل‌دهنده به شکل و ساختار شهری بوده است )مرکز سازمان ملل در ارتباط با سکونتگاه‌های انسانی 2001(. ورود 
سیستم‌های جدید حمل‌ونقل به‌ویژه در بافت‌های تاریخی و قدیمی شهرها منجر به تغییرات وسیعی در ساختار آن‌ها شده 
است. برخی از پارادایم‌های شهری می‌توانند بر اساس دوره‌های تاریخی خاص و هنجارهای فرهنگی آن‌ها در کنار شرایط 
فنی و بوم‌شناختی، مطالعه و درک شوند. هرچند سایر پارادایم‌های شهری هنوز هم بدون تاریخ انقضا بوده و همچنان کاربردی 
هستند. کیی از این انگاره‌های مهم بدون تاریخ انقضا که ریشه‌های آن در فلسفۀ اسلامی و سیستم‌های ارزشی قرار دارد و بین 
هویت شهرهای امروزی و سکونتگاه‌های قدیمی تمایز قائل می‌شود، فروتنی بافت شهری سنتی در مقابل توسعه‌های جدید 
است )Moeini and Arefian 2016(. اکثر شهرها، تاریخچۀ پرفرازونشیبی دارند که نشان‌دهندۀ دوره‌های زمانی مختلف 
است و در نتیجه مناطق تاریخی نشان‌دهندۀ طیف کاملی از گذشتۀ کی جامعه انسانی هستند )Cauvin 2016(. شهرها در 
دنیای جدید توسعه‌های خود را به‌سمت حومه‌ها سوق داده‌اند و کاملًا وابسته به اتومبیل هستند و این حرکت سواره است که 
به ساختار شهری شکل می‌دهد )Walks 2014(. تجارب دهه‌های گذشته باعث انقطاع قابل ملاحظه‌ای در سازمان فضایی 
شهرهای ایرانی شده است )حبیبی 1385(. مکان‌هایی که نتوانسته‌اند خود را با شرایط جدید وفق دهند، دچار تداخل در حرکت 
سواره و پیاده شده‌اند. نتیجۀ انقطاعی که در پیوستگی و انسجام حرکت سواره و پیاده ایجاد شد، به‌وضوح در بافت قدیمی 
شهرهای ایرانی مشهود است. به‌طور کلی، شهرهای قدیمی با بافت‌های فرسوده، فاقد فضاهای سرزنده برای ساکنان جهت 
قدم زدن و دور هم جمع شدن هستند )جابری‌مقدم 1384(. این‌ها دقیقاً جنبه‌هایی هستند که کی مکان باید ارائه دهد؛ اما در 
این بافت‌ها، مردم به‌جای ماندن در این فضاها به‌سرعت از آن‌ها عبور میک‌نند و تنها صدایی که به گوششان می‌رسد، صدای 

گوش‌خراش حرکت اتومبیل‌هاست.
علاوه بر ورود اتومبیل‌ها به شهر، تغییرات اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیر خود را بر ساختار فضاهای قدیمی به جا 
گذاشته است. بسیاری از فضاهای تاریخی نیز به‌علت ساخت‌وسازهای بدون برنامه تغییر شکل یافته‌اند. این در حالی 
است که اکثر پروژه‌های مرمتی تعریف‌شده، بافت‌های قدیمی شهرها را به‌عنوان منبع اصلی سرمایه و گردشگری معرفی 
میک‌نند )Casakin and Bernards, 2012; Corigliano, 2002(. سب‌کهای معماری جدید با طراحی‌های جدید 
خود با ساختارهای گذشته در تضاد هستند و هماهنگی فضایی را خدچه‌دار میک‌نند. بافت‌های قدیمی در مناطق تاریخی 
به‌عنوان ظرفی از خاطرات برای ساکنان هستند، اما باید این نکته را مد نظر داشت که باززنده‌سازی بافت‌های قدیمی 
شهرها به این معنی نیست که مجدداً شرایط تاریخی بر آن‌ها حاکم شود )Herrle and Schmitz, 2009(. از آنجایی 
ک‌ه بافت‌های قدیمی کیی از شاخص‌های مهم هویتی برای ساکنان هستند، باززنده‌سازی موفق این بافت‌های هویتمند 
نکتۀ کلیدی در تداوم حیات کل شهر است )Grodach & Ehrenfeucht 2015(. به همین دلیل، فرایند بازطراحی و 
بازتولید مکان‌ها در مناطق تاریخی بایستی با توجه به مشکلات، پتانسیل‌ها و محدودیت‌های موجود صورت گیرد و با 

هدف حل مشکلات روزافزون در این مناطق انجام شود.
2. 1. شناخت نمونۀ مطالعاتی

مکان مورد توجه در این مطالعه، کیی از راسته‌بازارهای تاریخی شهر همدان است که مابین دو خیابان اصلی باباطاهر و 
شریعتی قرار گرفته است. وجود مقبرۀ استر و مردخای مربوط به دورۀ ایلخانی و دیگر ساختمان‌های تاریخی به‌جامانده 
از دورۀ قاجار نشان‌دهندۀ خصلت این محدوده است. راسته‌بازار استر و مردخای یا زنگنه، که به‌دلیل وجود مقبرۀ استر 
و مردخای و مدرسۀ زنگنه به هر دو نام شناخته می‌شود، کیی از راسته‌بازارهای قدیمی شهر همدان است که در آن، 
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مغازه‌های تعمیر و فروش لوازم خانگی، برخی کارگاه‌های تولیدی و اغذیه‌فروشی‌ها قرار دارد )شرکت مشاور نقش 
پیراوش 1387(. به‌علاوه، به‌تازگی کی پاساژ طلا در انتهای این راسته ساخته شده است. طول این راسته‌بازار 115 متر 
است و متوسط عرض آن 12 متر است. در بخش شمالی این راسته، عرض محور به 8 متر و در بخش جنوبی به 4 متر 
کاهش میی‌ابد. عریض‌ترین بخش این راسته، قسمت مرکزی آن است که مدرسۀ زنگنه در این قسمت واقع‌ شده است. 
به‌طور متوسط، 45 پلاک در این راسته وجود دارد که غالباً تجاری‌ـ کارگاهی هستند. بر اساس روایت رسمی توسط نهاد 
مسئول، این محدوده به‌عنوان بافت فرسوده معرفی شده است. علاوه بر این دو محوطه در محدودۀ مورد بحث بر اساس 
روایت رسمی دیگر به ثبت میراث فرهنگی رسیده‌اند: مقبرۀ استر و مردخای )که به دورۀ ایلخانی نسبت داده می‌شود( و 

کی خانۀ قدیمی )که قدمت آن به دورۀ قاجار برمی‌گردد( )شکل 1(.

تصویر 1: موقعیت راسته‌بازار استر و مردخای و عناصر شاخص آن

2. 2. جستار مفهومی: توصیف مکان
روش‌های مختلفی برای شناخت کی مکان وجود دارد. برخی از این روش‌ها عبارت‌اند از: چیدمان فضایی، تحلیل 
پایداری زیست‌محیطی، فضاهای قابل دفاع و تکنکی مکان‌سنجی )Cowan 2000(. ممکن است هرکی از این روش‌ها 
بتواند برای شناسایی مسائل، امکانات و نیازهای راسته‌بازار استر و مردخای که کیی از راسته‌بازارهای اصلی بازار تاریخی 
همدان بوده است، استفاده شود؛ اما با توجه به روکیرد پراگماتکی باید برای این منظور جستاری مفهومی را با لحاظ این 
پرسش شکل ببخشیم که به چه داده‌هایی نیاز داریم تا بتوانیم به مسئله‌مان در مکان مورد نظر پرداخته و به راه‌حل‌های 
ممکن برای آن بپردازیم. این کار ابتدا با انکشاف مسئله آغاز می‌شود. به‌منظور دستیابی به این هدف، کارگاه‌هایی برگزار 
شد که مسئله یا مسائل مکان مورد نظر را از جنبه‌های مختلف را روشن نماید. در کنار کارگاه‌ها، مصاحبه‌هایی هم انجام 
شد و از مردم خواسته شد که داستان خود را دربارۀ این راسته بگویند و اینکه مسائل آن‌ها در این محدوده چیست و 

دوست دارند این محور به چه شکلی باشد.
بعد از آماده کردن فهرستی از سؤالات مرتبط با این مکان، استفادهک‌نندگان از فضا از طریق گفت‌وگوی جمعی و 
بی‌واسطه، بیشتر درگیر شدند و به آن‌ها این امکان داده شد که با هم دربارۀ جنبه‌های مختلف این مکان صحبت کنند.

ـ چه چیز این مکان را دوست دارید؟
ـ چه چیز این مکان را دوست ندارید؟

‌ـ چه چیزی باید بهبود یابد؟
ـ دوست دارید این مکان شبیه کدامکی‌ از مکان‌ها شود )Cresswell 2014(؟ 

بعد از طرح این پرسش‌ها، جریانی فعال و سرزنده در بین استفادهک‌نندگان از فضا و مغازه‌دارهایی که در این جلسه 

 بٍ شکل پاوًیس آيردٌ شًد )بالای گیًمٍ قرار گیرد( « وظریٍ»در ادامٍ  3: عذد 111صفحٍ 

 شريع می شًد.  3«وظریٍ»باير ي ممیسٌ وخست آن است کٍ َمٍ چیس از 

 بازار استر ي مردخای ي عىاصر شاخص آن مًقعیت راستٍتًضیح تصًیر یک بٍ ایه صًرت تغییر کىذ: : 111صفحٍ 

 با تصًیر بالا جایگسیه شًد  1تصًیر 
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شرکت داشتند، ایجاد شد. نکتۀ جالب‌تر این بود که افرادی که قصد گذر از مسیر داشتند نیز با دیدن این جوّ تشویق به 
شرکت در بحث می‌شدند. به این ترتیب، در خلال این بحث‌ها افراد شروع به طرح راه‌حل‌هایی در جهت بهبود محیط 
زندگی خود کردند. برخی از مشکلات و نیازهای اصلی که از خلال این گفت‌وگوها و نیز کارگاه‌ها شناسایی شده‌اند، 

به‌تفکیک گروه‌های مختلف درگیر در جدول ۲ آورده شده‌اند.

جدول 2: گروه‌های مختلف درگیر در طرح
گروه سوم: مسئولان مختلف شهریگروه دوم: گردشگران و مراجعانگروه نخست: مغازه‌داران و ساکنان

 بازسازی ساختمان‌های فرسوده - نیاز به بهبود وضعیت بهداشتی - نیاز به تعریف ورودی‌ها -

 احیای هویت منطقه - نیاز به ایجاد تنوع فضایی - نیاز به بهبود یکفیت‌های محیطی و فضاهای سبز -

 جلوگیری از پارک ماشین‌ها در این راسته - فقدان فضاهای استراحت - نیاز به بهبود کف‌سازی -

این مسائل را از نگاهی دیگر می‌توان از نگاه تخصصی به‌عنوان کیی دیگر از گروه‌های دخیل در فرایند در سه مؤلفۀ 
سازندۀ مکان یعنی فرم، عملکرد و معنا دسته‌بندی کرد.

جدول 3: طبقه‌بندی نیازها و مشکلات با توجه به مؤلفه‌های سازندۀ مکان )زبان گروه متخصصان(
نیازها و مشکلات مؤلفه‌های سازندۀ مکان

نیاز به تجهیز فضا با مبلمان شهری
بهبود وضعیت بهداشتی

کف‌سازی
تعریف ورودی‌ها

تنوع فضایی
فضای سبز

نوسازی ساختمان‌های فرسوده

فرم

استراحت
تنوع

تداخل حرکت سواره و پیاده

عملکرد

هویت مکان معنا

2. 3. جست‌وجو برای معرفی یوتوپیا
همان گونه که اشاره شد، مکان مورد نظر در بافت تاریخی شهر همدان واقع‌ شده است. پرسش چهارم در جستار 
مفهومی از همۀ گروه‌ها و دیدگاه‌ها خواسته بود که مکان دوست‌داشتنی خود را که تمایل دارند این محور شبیه آن بشود، 
معرفی کنند. هم‌زمان با برشمردن مسائل و مشکلات توسط گروه‌های مختلف درگیر این نکته دریافت شد که کیی از 
محورهای تازه‌تأسیس که در نزدکیی این راسته‌بازار قرار دارد، مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. مکان مذکور 

بازارچۀ میرفندرسکی نام دارد. 
بررسی‌های صورت‌گرفته نشان داد که بازارچۀ میرفندرسکی صرفاً برای حرکت پیاده در نظر گرفته‌ شده است و 
معماری سنتی دارد که الهام‌گرفته از میدان مرکزی شهر همدان است. نکتۀ جالب در مورد بازارچۀ میرفندرسکی این 
است که طراح مشخصی نداشته است. مالکان برای پیوند دو خیابان اصلی، تصمیم به احداث بازارچه گرفته‌اند. در حال 
حاضر، بازارچۀ میرفندرسکی کیی از شلوغ‌ترین مکان‌های شهر است. بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند که برای دسترسی 
به دو خیابان اصلی منتهی به دو سربازارچۀ میرفندرسکی، به‌جای رفتن به میدان مرکزی شهر از این گذر برای پیاده‌روی 
و خرید استفاده کنند. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که چرا مردم این محور را دوست دارند؟ چرا ترجیح 
می‌دهند که از این گذر عبور کنند؟ بعد از مصاحبه‌ها و مشاهدات به این نتیجه رسیدیم که مبلمان مناسب، حس ایمنی 
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و نبود ماشین این مکان را تبدیل به مکانی دلپذیر برای مردم کرده است. مغازه‌های بسیاری در مسیر اصلی وجود دارند 
و کافه‌ها و اغذیه‌فروشی‌هایی نیز در آن قرار دارد. فعالیت‌های متنوع این محور را تبدیل به محوری دلپذیر برای مردم 
کرده است. آن چیزی که برخی مکان‌ها را تبدیل به مکان‌هایی جذاب و خاطره‌انگیز میک‌ند، پیوند آن با زندگی شهری 
است که در آن، مردم در فعالیت‌های متنوعی شرکت دارند )Calthrope 2010(. به‌علت ویژگی‌های موفق این بازارچه، 
این محدوده می‌تواند به‌عنوان طرحی قابل ‌قبول در نظر گرفته شود که می‌تواند استفادهک‌نندگان را تشویق به حضور در 
این محدوده بدون نگرانی از آمدوشد سواره سازد. از کی ‌سو گروه‌های درگیر در مطالعۀ این بازارچه را به‌عنوان مکان 
مطلوب خویش معرفی و از سوی دیگر این بازارچه نقاط مشترک متعددی با راسته‌بازار استر و مردخای دارد که امکان 

درنظرگرفتن آن به‌عنوان یوتوپیا برای مطالعۀ حاضر را فراهم می‌سازد. برخی از مهم‌ترین این موارد عبارت‌اند از:
ـ مجاورت این دو محور با بخش مرکزی شهر؛

ـ عملکرد تجاری؛
ـ ارتباط این محورها و خیابان‌های اصلی؛

ـ شکل‌دهندۀ رینگ دوم حرکت پیاده.

تصویر 2: مکان قرارگیری بازارچۀ میرفندرسکی و دو دید از این بازارچه

این ویژگی‌های مشترک تا حدودی این اطمینان را فراهم می‌سازد که بتوان گام‌های پراگماتکی بعدی را تدوین و 
ترسیم کرد. روکیرد پراگماتیسم با تیکه بر لحاظ نقطه‌نظرات متفاوت برآمده از تجربیات، زمینه و زبان انسانی این امکان 
را در اختیار برنامه‌ریز و طراح قرار می‌دهد تا بتواند برخی جنبه‌های موجود در یوتوپیا را تغییر داده، اصلاح یا حذف کند. 
انتخاب جنبه‌های مثبت یوتوپیای معرفی‌شده از نظر گروه‌های سه‌گانۀ درگیر در فرایند و ارائۀ آن‌ها به زبان تخصصی 

توسط گروه متخصصان، موضوعی است که زمینه‌ساز شکل‌بخشی به گام‌های بعدی خواهد بود.
2. 3. 1. ویژگی‌های بارز یوتوپیای انتخابی

2. 3. 1. 1. اختلاط کاربری و امنیت
برخی از مغازه‌ها در بازارچۀ میرفندرسکی در ساعات شب فعال‌اند که باعث سرزندگی بیشتر این محدوده می‌شود. 
به‌علاوه، مردم ترجیح می‌دهند که از این بازارچه برای دسترسی به دو خیابان اصلی منتهی به آن استفاده کنند. با 
درنظرگرفتن این موارد می‌توان گفت که اختلاط کاربری می‌تواند نقش مهمی را در افزایش استفاده از این محدودۀ پیاده 
داشته باشد. بنا بر نظر »جکیوبز« )Jacobs 1961(، عملکردهای مختلف، بلو‌کهای کوچک و تریکبی از ساختمان‌ها 
با قدمت‌های مختلف، یکفیت تنوع را در محیط ایجاد میک‌نند. او بر تنوع به‌عنوان اصل اساسی امنیت تأیکد دارد. 
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استدلال او این است که مناطق چند عملکردی باعث جریان حرکتی بیشتر مردم در زمان‌های مختلف می‌گردد. او 
معتقد است که هر چقدر تعداد بیشتری از افراد از کی مکان استفاده کنند، فرصت نظارت بیشتری به‌صورت غیررسمی 
فراهم می‌شود )Moss and Stephens, 2006(. وجود کاربری‌های مختلف در کی مکان در ساعات مختلف شبانه‌روز 
باعث افزایش امنیت می‌شود. مردم احساس راحتی بیشتری را برای بیرون ماندن تا دیروقت دارند. وقتی کاربری‌های 
مسکونی و تجاری در کی مکان مشخص در کنار هم وجود داشته باشند، همیشه افرادی در حال آمدوشد در آن هستند. 
با درنظرگرفتن این ملاحظات، تعریف کاربری‌هایی که برای مردم جذابیت داشته باشد و آن‌ها را تشویق به حضور و 

گذران وقت در فضا نماید، ضروری به نظر می‌رسد.
2. 3. 1. 2. زیباسازی در مقیاس انسانی

مقیاس انسانی جنبۀ بسیار مهمی از طراحی کی طرح مناسب است. از نگاه پراگماتیسم، مقیاس انسانی در طراحی 
اجتماعات به معنی طراحی کی محلۀ پیاده‌مدار است که مشوق ارتباطات چهره‌به‌چهره است. در بازارچۀ میرفندرسکی، 
کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری طرحی را پیشنهاد داده‌اند که متناسب با بافت تاریخی 
شهر باشد. در این طرح، طراحی مغازه‌ها و کارگاه‌ها هماهنگ با محیط تاریخی آن منطقه است. از آنجایی‌ که منطقۀ 
پیرو  نیز  بازارچه  ندارد، طراحی  بلندمرتبه در آن وجود  ارگانکی رشد کرده است و ساختمان‌های  به‌صورت  تاریخی 
همین الگو بوده است. نسبت عرض به ارتفاع در بازارچۀ میرفندرسکی تقریباً مساوی 2 است. این میزان محصوریت 
به استفادهک‌نندگان احساس راحتی و حس مقیاس انسانی را در فضا می‌دهد. بدون اینکه حس ترس و یا گم‌ شدن را 
در فضا داشته باشند. به‌علاوه، با درنظرگرفتن قواعد حاکم بر بافت تاریخی که در حال حاضر در منطقۀ مرکزی شهر 
منجر به وحدت و نظم شده است، می‌توان به مقیاسی متناسب دست یافت. تمامی این ویژگی‌هایی که مرتبط با مقیاس 
انسانی هستند، به‌منظور انطباق فعالیت‌های انسانی با محیط خود مطرح می‌شوند. ویتروویوس از بدن انسان به‌عنوان 

معیار تناسب برای رسیدن به نظم در معماری یاد میک‌ند.
2. 3. 1. 3. دیدن و دیده شدن

کیی از مهم‌ترین یکفیت‌های مکان که آن را تبدیل به مکانی امن میک‌ند، یکفیت »دیدن و دیده شدن« است. 
Romay-( دیدن و دیده شدن در فضای عمومی یکفیتی است که باعث حس رضایتمندی و هویت در مکان می‌شود

Martinez and Mira, 2013(. این یکفیتی است که به‌دقت در بازارچۀ میرفندرسکی مورد توجه قرار گرفته است. 
اختلاط کاربری‌ها، نماهای شیشه‌ای و وجود تراس‌ها در طبقۀ دوم ویژگی‌هایی هستند که رسیدن به این یکفیت 
را میسر ساخته‌اند؛ بنابراین، برای پیاده‌مداری در مکان مورد مطالعه لازم است که ویژگی‌های مشابهی را در این 
محدوده ایجاد کنیم. تعریف عملکردهای عمومی نظیر کارگاه‌ها و کافه‌ها در طبقۀ دوم ساختمان‌ها فرصت نظارت بر 
فضا و تقویت این یکفیت را باعث می‌شود. به این ترتیب، نگرانی در مورد امنیت مسیر به‌علت وجود چشم‌های ناظر 

بر خیابان رفع می‌شود. این یکفیت به‌دلیل امکان دیده شدن فعالیت‌ها به کاهش جرم کمک میک‌ند.
2. 3. 1. 4. جذب گروه‌های سنی و سلیقه‌ای مختلف

این محدوده  نظر می‌رسد ساختار سنتی  به  کند،  ارائه  ریشه‌های مکان  از  توصیفی  مفهومی که  راستای جستار  در 
به‌خودی‌خود می‌تواند عامل مهمی در جذب افراد به این محور باشد. مردم به دلایل مختلف جذب معماری‌های تاریخی 
می‌شوند. برخی آن را زیبا می‌دانند، برخی دیگر آن را به شکل کی میراث نگاه میک‌نند و برخی آن را فرصتی برای 
احیای ساختار، منظر، محله و حتی کل شهر می‌دانند. ساختمان‌های تاریخی در اندازه‌ها و اشکال مختلف نشان‌دهندۀ 
سب‌کها، دوره‌های تاریخی، مصالح ساختمانی بدون جایگزین و صنعتگری منحصربه‌فرد باشند )Dedek 2014(. بازارچۀ 
میرفندرسکی مثال خوبی از چگونگی جذابیت کی مکان درزمانی دارد که ویژگی‌های درستی به آن اضافه می‌شوند. 
ما می‌توانیم درس‌هایی را که از بازارچۀ میرفندرسکی به دست آورده‌ایم، با توجه به ساختار سنتی ساختمان‌ها و ارائۀ 
محصولات متنوع، طراحی مبلمان مناسب و نفوذپذیری بصری فراهم آوریم. با پیروی از الگوی مشابه می‌توان باعث 

ارتقای این یکفیت در راسته‌بازار استر و مردخای و جذب جمعیت بیشتر شد.
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2. 3. 1. 5. تلفیق پیاده و سواره در بافت تاریخی
همان‌طور که پیش ‌از این اشاره شد، کیی از مشکلات اصلی راسته‌بازار استر و مردخای تداخل حرکت سواره و پیاده 
است. بر اساس مدل بازارچۀ میرفندرسکی که کی محدودۀ پیاده است و درنظرگرفتن پاریکنگ در لایه‌های دوم و 
سوم بلوک می‌توان به حل این مشکل کمک کرد. به‌طور کلی می‌توان محدوده‌های پیاده را به دو دسته تقسیم کرد: 
1. آن‌هایی که حرکت سواره در آن‌ها ممنوع است؛ 2. آن‌هایی که امکان حرکت سواره را با سرعت خیلی پایین ممکن 
می‌سازند )Zegeer 2002(. اگر نوع اول محدوده‌های پیاده را در طراحی این محدوده در نظر بگیریم، لازم است مسیری 
جایگزین برای حرکت سواره در نظر گرفته شود. انتقال حرکت سواره به خیابانی موازی با ظرفیت کافی می‌تواند گام 

مهمی در جهت حل مشکل تداخل حرکتی در راسته‌بازار استر و مردخای باشد.
با تلاش برای دریافت خصلت‌های مکان یوتوپیا و لحاظ ویژگی‌های مکان مورد مطالعه می‌توان موارد زیر را در بیان 

تخصصی مورد تأیکد قرار داد:
جدول 4: دسته‌بندی مشکلات راسته‌بازار استر و مردخای بر اساس یکفیت‌های یوتوپیای میرفندرسکی

نیازها و مشکلات راسته‌بازار استر و مردخای کیفیت‌های طراحی در بازارچۀ میرفندرسکی

مبلمان شهری، امکانات بهداشتی، کف‌سازی، ورودی‌ها، بازسازی ساختمان‌های قدیمی زیباسازی در مقیاس انسانی )فرم(

فضاهای سبز، تنوع فضایی، کف‌سازی، هویت منطقه‌ای جذب مردم از سنین و سلیقه‌های مختلف )عملکرد و معنا(

تداخل حرکت سواره و پیاده توسعه حمل‌ونقل محور )فرم و فعالیت(

به نظر می‌رسد حال در مرحله‌ای قرار گرفته‌ایم که می‌توان گام بعدی شیوۀ پراگماتیستی را پی گرفته و سناریوهای 
محتمل را مطرح کنیم.

2. 4. تدوین سناریو و طرح‌های قابل ‌تصور برای آیندۀ مکان
کار جست‌وجو و شکل بخشیدن به سناریوها بر اساس روکیرد پراگماتکی در این مرحله بسیار زمان‌بر بوده و نیاز به 
صبوری و حوصلۀ فراوان تیم تخصصی دارد. در مطالعۀ حاضر و پس از طی جلسات متعدد گفت‌وگو پروپوزال اصلی برای 
تدوین سناریوها بر این اساس شکل گرفت که هرکی از سناریوها با اولویت قرار دادن کیی از خصایص و ویژگی‌های 
اصلی مستخرج از مکان یوتوپیا تدوین گردد و به این ترتیب سه سناریو مطرح شد. به‌منظور تسریع در انجام کار در 

همین مرحله، طراحی‌های گام بعد نیز هم‌زمان تهیه و تولید شد.
2. 4. 1. سناریوی اول: زیباسازی در مقیاس انسانی

این سناریو بر اساس اختصاصات زیر تدوین و جزئیات موارد لحاظ‌شده، همگی توسط گروه‌های درگیر در مطالعه، 
پیشنهاد و اعمال شده است:

ـ افزایش آسایش اقلیمی: می‌توانیم کناره‌های این محور درخت بکاریم تا سایۀ لازم را در روزهای آفتابی فراهم 
سازیم. با درنظرگرفتن اقلیم سرد همدان، بهتر است که درختان برگ‌ریز کاشته شود تا محیط مطبوعی را در فصل سرد 

داشته باشیم.
ـ ایجاد حس مقیاس انسانی: با تعریف نسبت 1 به 2 بین ارتفاع ساختمان‌ها و عرض محور )محصوریت( می‌توان 

حس مقیاس انسانی را فراهم کرده و به مردم در درک کامل فضا کمک شود.
ـ حذف ساختمان‌ها در جبهۀ جنوب شرقی محور به‌منظور ایجاد ورودی مناسب.

2. 4. 2. سناریوی دوم: جذب مردم از سنین و سلیقه‌های مختلف
کیی از اصلی‌ترین ویژگی‌هایی که در بازارچۀ میرفندرسکی مورد توجه همۀ گروه‌ها بود، سبک سنتی ساختمان‌ها 
بود؛ بنابراین، به‌منظور طراحی مکان برای مردم، باید به ترجیحات حفظ ساختمان‌های قدیمی و توجه به نشانه‌ها 
پیوند فرم و عملکرد در گذشته و حال  احترام بگذاریم.  را به خود جذب میک‌نند،  و تعریف عملکردهایی که مردم 
ساختمان‌هایی که در این محور قرار گرفته‌اند، آن را تبدیل به محوری جذاب برای خرید میک‌ند. برای مثال، ما می‌توانیم 
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تصویر 5: مسیر جایگزین برای حرکت سواره

ساختمان‌های قدیمی را با تعریف نشانه‌ای خاص یا استفاده از کف‌سازی خاصی برای آن‌ها تعریف نماییم. به‌علاوه، با 
حفظ ساختمان‌های قدیمی، بافت تاریخی شهر نیز حفظ می‌شود.

2. 4. 3. سناریوی سوم: تلفیق پیاده و سواره در بافت تاریخی
کیی از مشکلات اصلی این راسته‌بازار تداخل حرکت سواره و پیاده است. در این سناریو، بعد از بررسی خیابان‌های 
جایگزین برای حرکت سواره که در شکل نشان داده‌ شده‌اند، می‌توان این راسته‌بازار را تبدیل به کی محور پیاده نمود 
و حرکت سواره و پیاده را از هم مجزا کرد. کیی دیگر از مشکلاتی که در حال حاضر در این راسته‌بازار وجود دارد، این 
است که مردم ماشین‌های خود را به‌دلیل عدم تعبیۀ پاریکنگ مناسب در نزدکیی این راسته‌بازار، در دو طرف این محور 

پارک میک‌نند. در نتیجه با فراهم کردن پاریکنگ کافی برای مردم می‌توان مانع از پارک ماشین‌ها در این محور شد.
تصویر 3: آلترناتیو اول با هدف زیباسازی در 

مقیاس انسانی

تصویر 4: آلترناتیو دوم با هدف جذب مردم از سنین 
و سلیقه‌های مختلف

  با تصًیر زیر جایگسیه شًد  3تصًیر : 122صفحٍ 

 

 

 با تصًیر زیر جایگسیه شًد  4تصًیر : 122صفحٍ 

 

 با تصًیر زیر جایگسیه شًد  6تصًیر : 123صفحٍ 

 3تصویر 

 4تصویر 

 6تصویر 

2. 5. قضاوت برای تصمیم‌سازی
پس از ارائۀ طرح‌های قابل ‌تصور منتج از سناریوهای سه‌گانه در جلسات عمومی و نیز نمایش عمومی آن در مکان 
مورد مطالعه، این امکان جدید فراهم شد تا سناریویی جدید توسط گروهی از مالکان مغازه‌های موجود در راسته مطرح و 
مورد استقبال همۀ گروه‌های درگیر قرار گیرد. استدلال پراگماتیستی این مغازه‌داران مبتنی بر بررسی مجدد سناریوهای 
سه‌گانه و مطرح ساختن این واقعیت بود که به نظر می‌رسد که تمامی عواملی که در هرکی از سناریوها ارائه شد، 
می‌توانند مفید بوده و از آنجایی‌ که هیچ تداخلی با کیدیگر ندارند، می‌توان نکات مثبت تمامی آن‌ها را در کی آلترناتیو 
بهینه خلاصه کرد. این ابتکار به نظر ساده می‌رسد، اما در مرحلۀ نخست تدوین سناریوها فرصت مطرح ‌شدن پیدا نکرده 
بود. به این ترتیب تلاش شد تا تمامی نکات مثبت سناریوها استخراج، اعلام و در صورت نداشتن تعارض و توافق 
عمومی در دستور کار تدوین سناریوی بهینه و تصمیم منتخب قرار گیرد. این نکات همگی از جنس راهکار و قابل 

قرارگیری در طرح نهایی می‌باشند:
ـ تأمین پاریکنگ کافی؛

ـ ارتباط دادن ساختمان‌های قدیمی به‌منظور کمک به مشخص کردن مسیر؛
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تصویر 6: آلترناتیو سوم با درنظرگرفتن توسعۀ 
حمل‌ونقل‌محور

تصویر 7: ارائۀ گزینۀ بهینه با درنظرگرفتن ویژگی 
مثبت تمام آلترناتیوهای ارائه‌شده

ـ ساخت طاق‌نماهای سنتی به‌منظور ایجاد حس مکان و تداوم بصری؛
ـ تعریف ورودی‌های تعریف‌شده از خیابان اصلی؛

ـ ایجاد کی گره فعالیتی در مرکز مسیر به‌منظور جذب مردم و استفاده از مزیت فضای گشاده‌تر در این قسمت 
از مسیر؛

ـ کاشت درختان در فضاهای خالی و قرار دادن مبلمان مناسب برای استراحت مردم؛
ـ جدا کردن حرکت سواره و پیاده و انتقال حرکت سواره به مسیر جایگزین با فراهم کردن فضای پاریکنگ مناسب 

در نزدکیی محور؛
ـ تعریف کی کاربری فرهنگی برای خانۀ متروک قدیمی؛

ـ تبدیل این راسته‌بازار به کی محدودۀ پیاده.
2. 5. 1. تصوری از طرح آیندۀ مطلوب برای بافت تاریخی مکان مورد مطالعه )راسته‌بازار استر و مردخای(

در نهایت و برای ایجاد تصوری از وضعیت آینده، تصویرهایی در انواع مختلف از گزینۀ نهایی همراه با فرصت‌ها و 
محدودیت‌های مورد نظر تهیه و برای گروه‌های درگیر ارائه شد.

تصویر 8: طرح بهینه برای محدودۀ طراحی

بر این اساس اصلی‌ترین محدودیت برای تحقق این تصور مطلوب همراهی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول 
عنوان شد. نگرانی مردم به‌طور عام ایجاد مانع توسط دستگاه‌های متعدد درگیر در تصویب و اجرای این طرح بود. 
این محدودیت که توسط بسیاری از ساکنان و کسبه مطرح می‌شد، ناشی از سابقۀ مشهور و رایج میان مردم بود. 
از همین رو در مراحل قبل دو نکته مد نظر گروه تخصصی قرار گرفته بود که در فرایند تصمیم‌سازی توسط گروه 
به‌طور مرتب، کنترل و بازخورد آن در جلسات به زبان‌های مختلف ارائه می‌شد. نخست درگیرکردن نمایندگان و 
کارشناسان دستگاه‌های ذی‌ربط در مراحل و گام‌های قبل و دوم رعایت ضوابط، قوانین و الزامات مد نظر ایشان 

به‌نحو قابل ‌توجه بود.
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نتیجه‌
به نظر می‌رسد زمینۀ لازم برای جمع‌بندی مطالب و پاسخ‌گویی به پرسش‌های اصلی مقاله مهیا باشد. در بخش نخست 
پرسش از این بود که: چگونه با خوانشی پراگماتیستی از عرصۀ عمل شهرسازی، می‌توان زمینۀ‌ ارائۀ نظریات مناسب‌تری 
را در بافت‌های تاریخی شهرهای ایرانی فراهم کرد؟ از کی ‌سو با توجه به آنچه در قرائت و روکیرد هوک از پراگماتیسم 
دریافتیم، مقولۀ محوری در این روکیرد مقولۀ »زمینه‌مندی« هر نوع مداخله در بافت‌های تاریخی شهری است. بر 
اساس این نگاه در نخستین مرحله، می‌بایست از طریق جستاری مفهومی توصیفی از مکان مورد نظر را در ارتباط با 
ریشه‌های این مکان اخذ کرد. این جستار از نگاه پراگماتیستی چون هوک صرفاً از تحلیل داده‌های هدفمندی که از 
طریق زبان انسانی، تجربه، رسوم و عادات، تاریخ و تداوم در مکان به دست می‌آید، محقق می‌شود. بر مبنای این قرائت 
از پراگماتیسم، امکان ارائۀ الگوی واحد و نسخۀ کیسان برای مداخله در بافت‌های تاریخی مردود است. پراگماتیست‌ها 
شهرسازان و برنامه‌ریزان را به تأمل در عرصۀ عمل فرامی‌خوانند و نظریه‌ای را کارآمد می‌دانند که بتواند بغرنجی مسائل 
موجود دریافت‌های شهری را تبیین کرده و بر آن فائق آید. از سوی دیگر با مروری گذرا بر انتقادات مطرح‌شده نسبت 
به انواع مداخلات صورت‌گرفته در بافت‌های تاریخی شهر ایرانی درمیی‌ابیم که مواردی چون عدم توجه به زمینه، عدم 
مشارکت فعال و معنادار مردم و سایر گروه‌های دخیل و درگیر، عدم لحاظ تداوم، رسوم، آداب و عادات و ریشه‌های کی 
مکان و نیز عدم فراهم کردن امکان مطرح‌شدن گزینه‌های متنوع و نیز عدم فهم عدم قطعیت‌های موجود در بافت 
به‌عنوان اصلی‌ترین کاستی‌ها و نقدهای موجود در مداخلات صورت‌گرفته مطرح هستند. با درنظرگرفتن دوسویۀ مذکور 
می‌توان در پاسخ این دعوی را پذیرفت که تأمل و ارزیابی پراگماتکی در مداخلات صورت‌گرفته در بافت‌های تاریخی 
شهری ایران خواهد توانست رهیافت‌های بینشی و دانشی مناسب و کارآمدی را برای برنامه‌ریزی در انواع و سطوح 

مختلف برای بافت‌های مذکور در اختیار قرار دهد.
در پاسخ به پرسش دوم و به‌اختصار می‌توان به موارد زیر برای مروری بر گام‌های اجرایی روکیرد پراگماتیسم 	•

اشاره کرد:
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بررسی تجربه‌ها و طرح‌های موفق و بهک‌ارگیری آن‌ها در محدوده‌هایی که ویژگی‌های مشترکی با این تجربه‌ها دارند، 
می‌تواند راهگشای تهیۀ طرح‌هایی اجرایی‌تر باشد. از آنجا که یوتوپیای پراگماتکی، طرحی است که در عمل اثرات آن 
دیده‌ شده است، به‌خوبی می‌تواند راهگشای حل مسئله در پروژه‌های مشابه باشد. مهم‌ترین مسئله در محدودۀ مطالعاتی، 
تداخل حرکت سواره و پیاده و کاهش پیاده‌مداری است. با توجه به اینکه کیی از مهم‌ترین ویژگی‌های بافت‌های تاریخی 
پیاده‌مداری آن‌هاست، پیوستن محدودۀ راسته‌بازار استر و مردخای به حرکت پیاده می‌تواند عاملی برای برگرداندن 
سرزندگی به این محدوده باشد. آنچه به این مهم کمک کرده است، درگیر کردن استفادهک‌نندگان از فضا در این طرح 
است که برای اجرایی شدن آن از سه گام روکیرد پراگماتکی استفاده شد. لازمۀ این کار، آموزش به استفادهک‌نندگان و 
یادگیری از استفادهک‌نندگان فضاست تا بتوانند نظریات خود را در چهارچوبی متناسب با مطالعات برنامه‌ریزان ارائه دهند. 
استفاده از این گام‌ها، به استفادهک‌نندگان از فضا این فرصت را می‌دهد که نظریات خود را به‌طور مستقیم با برنامه‌ریزان 
در میان بگذارند. از آنجایی ک‌ه مکان‌سازی ایجاد بستری مناسب برای بروز فعالیت‌های فردی و گروهی است و می‌تواند 
عاملی کلیدی در شکل‌گیری تصویر ذهنی شهروندان باشد، با درگیر کردن مستقیم استفادهک‌نندگان می‌توان آن‌ها را 
در جریان تغییرات تدریجی قرار داد که خود باعث احساس تعلق بیشتر به مکان می‌شود. در نهایت، بهره‌گیری از این 
گام‌ها در بازطراحی راسته‌بازار استر و مردخای می‌تواند علاوه بر تقویت یکفیت‌های فضایی و تبدیل آن به مکان در نظر 
گرفته شود که به‌تدریج سایر محدوده‌های مشابه را به کیدیگر پیوند داده و مکان‌سازی را در مقیاسی وسیع‌تر میسر سازد.
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